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قاتلانی که بی وقفه می کشند 
مرور هفت فیلم سینمایی مرتبط با قتل های زنجیره ای که 

از اواخر دهه هفتاد تاکنون ساخته  شده اند

درکالبدقاتلزنجیرهای
چگونگی ایفای نقش سعید حنایی توسط محسن تنابنده

یکی از ویژگی های مهم فیلم بازی موفق محسن تنابنده است. جدای از گریم متفاوت و ایجاد شباهت 
ظاهری، لحن صحبت کردن و نگاه کردن تنابنده هم شباهت زیادی به سعید حنایی پیدا کرده است. 

ایرج زاد درباره چگونگی رسیدن تنابنده به نقش و تغییر ویژگی هایش در طول فیلم می گوید.

یکی از شانس های من در ساخت فيلم »عنکبوت«، حضور محسن تنابنده است. خوشبختانه از زمانی که من با او 
تماس گرفتم و فيلمنامه را فرستادم تا زمانی که پذیرفت در فيلم بازی کند 24 ساعت هم طول نکشيد. بلافاصله 

بعد از خواندن فيلمنامه، علاقه و انگيزه اش را برای شــکل گيری همکاری ابراز 
کرد. وقتی هم که در جلسه اول نشستيم به گفت وگو دیدم خيلی خوب سوژه 
را می شناسد و خيلی اطلاعات دقيقی دارد. این شد باعث یک همکاری بسيار 
ایده آل. تقریبا هيچ وقت اختلاف یا چالشی که ناشی از اختلاف نظر باشد بين مان 
به وجود نيامد. درباره نگاهمان به کاراکتر سعيد خيلی جاها باهم هم نظر بودیم. 

ایده ها در یک راستا پرداخته می شــد و در خروجی آخر قرار می گرفت.  
یکی از تصميم هایی که من و اکتای براهنی از ابتدا گرفتيم این بود که 
این کاراکتر را از نقطه صفر به نمایش بگذاریم و همه آن مسيری که 
او از صفر تا صد طی می کند با نمایش جزئياتی که برایمان اهميت 
داشت پيگيری کنيم. یکی از مسائل مهم برای ما تبدیل شدن یک 
انسان عادی به یک قاتل زنجيره ای بود. همانطور که می دانيد قاتل 
زنجيره ای به فردی می گویند که بيشتر از دو قتل را مرتکب شود. در 
پرونده های قاتل های زنجيره ای معمولا قتل اول وقوع و بروزش بسيار 

اهميت دارد در شکل گيری یک قاتل زنجيره ای و خب قتل و انجام این 
عمل اصلا کار راحتی نيســت. به همين دليل یک انسان وقتی اولين 
بار چنيــن کاری را انجام می دهد گام های بعدی اش نســبت به اولی 

تفاوت دارد. 

می خواستند این سوژه ممنوعه پنهان بماند
ابراهیم ایرج زاد که سال 1395 با فیلم »تابستان داغ« به مخاطبان معرفی شد، حالا در فیلم دومش 
»عنکبوت«، روی ماجرای قتل های زنجیره ای سعید حنایی دست گذاشته است. به بهانه اکران این 

فیلم با او مفصل گپ زده ایم
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فیلمنامه »عنکبوت« با 
قلم اکتای براهنی نوشته 

شده. او در کارنامه اش هم 
تجربه نویسندگی دارد و هم 
کارگردانی. سال 1394 فیلم 

»پل خواب« را کارگردانی 
کرد. سه سال بعد فیلمنامه 

فیلم »لتیان« را نوشت و بعد 
رفت سراغ فیلمنامه فیلم 

»عنکبوت«. او قرار بود امسال با 
کارگردانی فیلم »پیر پسر« در 

جشنواره حضور داشته باشد که 
فیلمش نرسید.

79
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اولین واکنش به ماجرای 
قتل های زنجیره ای سعید 

حنایی، در مستند »و عنکبوت 
آمد« به کارگردانی مازیار بهاری 

اتفاق افتاد. کارگردان فیلم 
سعی کرده بود با گفت وگو با 

خانواده سعید حنایی و خانواده 
قربانیان و قاضی پرونده شرایط 

فردی و اجتماعی قاتل و نیز 
مقتولان این جنایات را نشان 

دهد.این فیلم هیچگاه در ایران 
اجازه پخش نگرفت.

درحالی که فیلم عنکبوت 
از 26 بهمن در سینماهای 

کشور اکران شده بود اما تا 
چند روز خبری از اکران فیلم 

در سینماهای مشهد نبود. 
این مسئله با واکنش هایی 

روبه رو شد. تا اینکه بالاخره 
از یکم اسفند مشکل اکران 

در سالن های مشهد حل شد و 
عنکبوت روی پرده رفت. 

13
ابراهیم ایرج زاد سال 1395 

اولین فیلمش »تابستان داغ« 
را ساخت. این فیلم با نامزدی 
در 13 رشته، رکورد بیشترین 

تعداد نامزدی در سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر را زد. نهایتا 

از جمع این تعداد نامزدی، دو 
سیمرغ بهترین فیلمبرداری 

و بهترین تدوین در اختیار 
فیلم قرار گرفت. پریناز ایزدیار 

هم توانست جایزه بهترین 
بازیگر زن فستیوال بین المللی 

بنگلادش را کسب کند.

02

در برخی سایت های خبری 
درباره این مسئله نوشته شده 

که محسن تنابنده دومین 
انتخاب برای نقش سعید حنایی 

بوده و ابتدا قصد داشته اند از 
پیمان معادی برای این نقش 

دعوت کنند. البته گویا ماجرا 
چندان هم جدی نبوده. البته 

ایرج زاد ترجیح  داد در این باره 
اظهارنظری نکند.

ساخت فیلمی درباره یک قاتل زنجیره ای که شانزده زن خیابانی را برای پاک کردن فساد از جامعه به 
قتل رسانده، سوژه  حساسی است که شاید به این راحتی ها نشود فیلمی درباره اش ساخت. ابراهیم 
ایرج زاد بعد از ساخت اولین فیلم بلندش »تابستان داغ« دست روی این سوژه گذاشت و برای به 
سرانجام رساندن آن با مشکلات زیادی روبه رو شد. به بهانه اکران این فیلم در سینماهای ایران درباره 

چالش ها و مشکلات و ممیزی ها و به طور کلی چالش هایی که پشت سر گذاشته با او گپ زده ایم.

ماجرای قاتل عنکبوتی بیست سال پیش رخ داد و در آن دوره سروصدای زیادی به راه انداخت. 
چه شد بعد از گذشت این همه سال تصمیم گرفتید فیلمی در این باره بسازید؟

من متولد شهر مشهد هستم و آن سالی که این اتفاق افتاد، نوزده ساله بودم و سال آخر رشته کارگردانی 
سينما در هنرستان سوره. خبر آمد قتل هایی در شهر درحال وقوع است و قاتل، زنان را هدف قرار داده. با 
بالا رفتن تعداد قتل ها، وحشت زیادی کل شهر را فرا گرفت و در ادامه به واسطه روزنامه ها کل کشور از این 
ماجرا خبردار شدند. تاثير این رخداد در ذهن من ماند تا اینکه سال بعد خبردار شدم که قاتل دستگير شده. 
روزنامه ای تهيه کردم ببينم قاتلی که یک ســال تمام فضای رسانه ای را به خودش اختصاص داده بود چه 
کسی است و چه فکر و اندیشه ای دارد. وقتی با تصویر قاتل مواجه شدم اصلا برایم باورکردنی نبود که یک 
انسان معمولی یک بنای چهل ساله با شمایلی خونسرد، دست به چنين قتل هایی زده و وقتی که توسط 
پليس دستگير شده هيچ ابایی از اینکه ســرش را بالا بگيرد و به کاری که انجام داده اقرار کند ندارد. حتی 
صحبت از ليست صدوپنجاه نفره ای زنانی می کرد که اگر دســتگير نمی شد آنها را هم به قتل می رساند و 
خب از قربانی هایش به عنوان سوسک و موش و موجودات بی ارزشی که برای جامعه ضرر دارند یاد می کرد 
و می گفت آنها را به سزای عمل شان رسانده و جامعه را از وجودشان پاک کرده. تاثير چنين صحبت هایی از 
زبان چنين فردی در ذهن من ماند تا اینکه سال ها بعد با اتمام تحصيلات دانشگاهی در رشته سينما و بعد از 

ساخت هفت فيلم کوتاه و یک فيلم بلند تصميم به ساخت این فيلم گرفتم. 
مراحل نگارش فیلمنامه چطور بود؟ در تمام مسیر با اکتای براهنی همراه بودید؟

طی گفت وگویی که سال 96 با اکتای براهنی داشتم فهميدم او هم نسبت به این موضوع دغدغه دارد. صحبت  
کردیم و خيلی زود باهم هم عقيده شدیم که الان بعد از گذشت نزدیک به دو دهه از وقوع چنين حادثه ای و 
بروز و ظهور چنين پدیده  هایی، دیگر شرایط سياسی و اجتماعی جامعه برای نقد این نگاه تند نسبت به هر 
زمان دیگری آماده تر به نظر می رسد و چرا که نه؟ پس دست به کار تحقيق و مطالعه پيرامون موضوع زدیم. 

همه امکانات را اصطلاحا فعال کردیم. 
بخش مهمی از اطلاعات فیلم »عنکبوت« از گفته های خانواده   سعید حنایی در مستند »و عنکبوت 
آمد« مازیار بهاری گرفته شــده. آیا غیر از این باز هم برای ساخت فیلم، تحقیقات جدیدی انجام 

داده اید؟ 
ما چند منبع تحقيقی قوی حول سوژه و واقعه داشتيم اول از همه آرشيو روزنامه هایی که آن زمان به دقت 
و با جزئيات کامل به ماجرا پرداخته بودند مثل روزنامه ایران، خراسان و خبرگزاری هایی که جلسات علنی 
دادگاه ها را پوشش داده بودند استفاده کردیم. دوم پرونده قاتل و جزئيات بازپرسی ها و اعترافات او بود بماند 
که به چه طریقی توانستيم به پرونده متهم دسترسی پيدا کنيم و جزئيات بازجویی ها را مطالعه کنيم. از 
طرف دیگر مستند مازیار بهاری هم که همان سال درباره این قاتل ساخته بود و گفت وگوهایی که با خود 
قاتل و اعضای خانواده و سایر افرادی که به نحوی با این پرونده درگير بودند مثل قاضی و مردم شهر و کوچه و 
بازار انجام داده بود اطلاعات خوبی در اختيارمان قرار می داد. جدای از اصل خود پرونده، من و اکتای براهنی 
مطالعه بسيار دقيقی روی پرونده قاتل های زنجيره ای  و اصولا شمایل و ویژگی هایی که در آنها مشترک 
است انجام دادیم. اصولا قاتل های زنجيره ای که با چنين شيوه ای اقدام به قتل می کنند دارای اشتراک هایی 

هستند که این خودش باز یک منبع دیگری بود برای ما. و همچنين رفتن سراغ ادبيات و فلسفه و نگاه به آثار 
نویسنده های شناخته شده ای مثل داستایوفسکی و کی یر کگور خودش یک بخش دیگری از دایره اطلاعات 

ما را نسبت به چنين سوژه حساسی کامل می کرد.
در فیلم »عنکبوت« به بازسازی وقایع پرداخته اید و سعی کرده اید در اکثر موارد به تمام جزئیات 
پایبند بمانید. درواقع فیلم شما بیشتر به چگونگی انجام این قتل ها پرداخته و کمتر از چرایی صحبت 
به میان آورده. درحالیکه شاید انتظار می رفت بعد از این همه سال اگر قرار است فیلمی در این باره 
ساخته شود فراتر از نقل یک واقعه باشد و یک جورهایی افکار چنین افرادی را ریشه یابی کند و به 
لحاظ روانشناسانه با این مسائل روبه رو شود. قصد شما این بوده که فقط یک واقعه  تلخ را ماندگار کنید 
یا سخت گیری ها و شرایط دشوار زمان ساخت فیلم منجر به این شد که سراغ واکاوی شخصیت ها و 

ریشه یابی نروید؟
به هرحال حساسيت موضوع به واسطه نوع نگاه قاتل و نوع صحبت هایی که زمان دستگيری بيان می کند 
این پرونده را جزو پرونده های ممنوعه قرار داده بود. طبيعتا وقتی می  خواستم برای فيلم پروانه ساخت بگيرم 
بسياری از موانعی که جلوی پای من گذاشته شده بود در راستای پنهان کردن اصل سوژه بود. تمام هم و غم 
من این بود که از اصل سوژه مراقبت کنم. چون می خواستم این فيلم به شکلی ساخته شود که در همين 
دوره شرایط نمایش پيدا کند و مردم همه شهرهای ایران در همين زمان بتوانند این فيلم را ببينند. خيلی 
راحت می شد این فيلم را بدون پروانه  و به صورت زیرزمينی ساخت اما ساخت و نمایش فيلم به این شکل 
برایم ارزشی ندارد. دلم می خواست مخاطب حتما آن را روی پرده ببيند آن هم در همه ایران. برایم مهم بود 
از سوژه مراقبت کنم تا بر اثر ساسنور به چيزی غير از اصل موضوع و اصل واقعه تبدیل نشود و از طرفی هم 
سرانجامش بایگانی و توقيف کامل نباشد. من با تمام توانم و به اندازه ای که امکان گرفتن پروانه ساخت و 
نمایش اجازه می داد به روان شخصيت و ریشه و دلایل ظهور چنين پدیده ای پرداخته ام. و خب باید اینجا 
بگویم اصلی ترین دليلم برای ساخت فيلم »عنکبوت«، آن شانزده زنی هستند که قربانی شدند. زنانی که در 
آن سال با برچسب زن خيابانی، بدکاره، روسپی خيلی زود تکليفشان را مشخص کردند و آنها را جدا از اصل 
ماجرا قرار دادند و بعد هم متهم را مجازات کردند و همه اصل ماجرا یادشان رفت. وقتی داریم از زن خيابانی 
صحبت می کنيم داریم از یک انسان صحبت می کنيم که باید شرایطی که آن را مجبور به تن دادن به مسئله 
تن فروشی کرده را کالبدشکافی کرد و مورد بررســی قرار داد. فيلم »عنکبوت« به واسطه تعقيب زندگی 
فردی که دست به قتل زن های خيابانی می زند ما را مواجه می کند با تعدادی از این زنها که هرکدام بخشی از 

مشکلات و مصائب این انسان های بيچاره و رها شده در دل جامعه را به نمایش می گذارند. 
ساخت فیلمی درباره این واقعه طبیعتا با سختی های زیادی همراه بوده. خود شما هم گفته اید که 
مدام مجبور بوده اید مسئولان و تصمیم گیران را قانع کنید تا بتوانید اجازه ساخت فیلم را بگیرید. با 

وجود این سختی ها همچنان تاکید داشتید این فیلم ساخته شود. چرا؟
بله خب من از همان ابتدا آگاه به این مسئله بودم و یکی از اولين جمله هایی که بين من و اکتای براهنی رد و 
بدل شد این بود که برای ساخت این فيلم، راه سختی در پيش است. فيلمی با موضوعی که همه این سال ها 
خط قرمز بوده اما خب من کفش آهنی پوشيدم و برایش آماده شدم مهمترین هدفم هم مراقبت از سوژه 
بود که تبدیل به چيز دیگری نشود و شرایط و امکان اکران را پيدا کند و به سمتی برده نشود که باعث توقيف 
کامل شود. الان که فيلم روی پرده است با خيال راحت می توانم بگویم به این دو هدف تا جایی که امکانش 
وجود داشت رسيدم. الان تقریبا همه شهرها این امکان را پيدا کرده اند که فيلم »عنکبوت« را نمایش دهند. 
دليل اصلی  تاکيدم روی ساخته شدن فيلم هم آن طور که گفتم همان شانزده زن بودند که قربانی این قتل ها 

شدند و با برچسب زن خيابانی به بوته فراموشی سپرده شدند. 
در مســتند »و عنکبوت آمد« زمانی که با مردم و کسبه کوچه و بازار درباره این قتل ها صحبت 
می شد اکثر آنها معتقد بودند که سعید کار درستی انجام داده و قصدش اصلاح بوده. شاید از روی 

همین بازخوردها هم می شد فهمید که زمان ساخت فیلم با مشکلات زیادی روبه رو خواهید 
شد. واکنش ها بعد از نمایش فیلم چه بود؟

خب فيلم تازه اکران شــده و قبل از آن هم فقط در بخش خارج از مسابقه جشنواره فجر یک تک 
نمایش داشتيم. اما با توجه به آن اکران و این چند روزی که از نمایش فيلم می گذرد، دو دسته واکنش 
دریافت کرده ام. یک دسته به خاطر نگاه محافظه کارانه همچنان مخالفند که چنين سوژه ای تبدیل 
به فيلم شود.  این طرز فکر از اینجا ناشی می شود که نباید سراغ چنين سوژه ای رفت و باید آشغال ها 
را زیر فرش پنهان کرد و نمایش پليدی ها و تاریکی ها چه دليلی می تواند داشته باشد. دسته دوم که 
مخاطبان اصلی این فيلم هستند اظهار تشکر و لطف دارند نسبت به من که بالاخره به چنين موضوعی 
پرداخته ام و آن را جلوی دوربين برده ام. مسئله ای که در ساليان اخير هم به اشکال مختلف در جامعه 
اتفاق افتاده اســت و ظلم و جور فرهنگی اجتماعی هنوز نسبت به زن ها وجود دارد. خيلی ها هم از 
این بابت هم متعجبند که چطور توانسته ام روی چنين سوژه ای کار کنم. و فکر می کنند همه چيز 
یک شبه اتفاق افتاده در صورتيکه از سال 96 تا الان که 1400 هستيم من به صورت مدام چهار سال 

است که درگير این فيلم هستم.
نکته قابل توجه در فیلم »عنکبوت« این است که برخلاف پایبندی به واقعیات، اما رویکرد 
همسر سعید نســبت به قتل های او را متفاوت از واقعیت در نظر گرفته اید. همسر سعید در 
گفته هایش از او دفاع می کند و حتی می گوید اگر آزاد شود حاضر است کنارش زندگی کند اما 
در فیلم شما خودش را جای آن زنان می گذارد و النگوها و انگشتری که از سعید هدیه گرفته را 
پرت می کند طرفش. علت این تفاوت چه بود؟ آیا مجــددا با او گپ زده اید و به تغییراتی در 
تفکرش رســیده اید یا اینکه به عنوان کارگردان سعی داشتید تغییری در روند درام ایجاد 

کنید؟
من دنبال این نبودم که یک فيلم مســتند مبتنی بر لحظه به لحظه واقعيت بسازم. سوژه من خود 
شخص قاتل و زنان قربانی بود، نه هيچ شخص دیگری. به همين دليل هم براساس مقتضيات درام، 
بعضی از کاراکترها ماهيتشان تغيير کرد. یکی از آنها همين کاراکتر همسر قاتل است. ما به واسطه 
حضور سه زن در آن خانه، یعنی یک مادر، یک همسر و یک دختر تصميم گرفتيم دختر و همسر را 
در سوی دیگری از ماجرا قرار دهيم و مادر و قاتل را در سویی دیگر و بين آنها این تفاوت و تمایز را 
قائل شویم که بخشی در نور و بخشی در تاریکی قرار گرفته اند. این از بحث دراماتورژی کار می آمد 

و نيازهای درام. هيچ دليل دیگری نداشت و نياز قصه بود که چنين تصميمی برایش گرفته شد. 
پسر سعید در واقعیت کماکان به پدرش افتخار می کند و می گوید می خواهد ادامه دهنده  
راه او باشد اما در فیلم اینطور روایت می شود که مادربزرگش او را به این کار ترغیب می کند و 
خودش با میل خودش این حرف را نمی زند. حتی از افتخار هم صحبت به میان نمی آید و به 

دوستت دارم پدر تغییر می کند. در باره این تفاوت هم بگویید.
در مورد کاراکتر پسر اگر بخواهم توضيح بدهم ابتدا باید از کاراکتر مادر قاتل صحبت کنم. اصولا وقتی 
پرونده های قاتل های شاخص را در دنيا واکاوی می کنيد یک ردپای پررنگی از مادر درون اکثرشان 
وجود دارد. این را در ادبيات و سينما و سریال های شاخصی که از روی این پرونده ها ساخته شده اند هم 
می بينيد. مثلا در فيلم روانی هيچکاک هم ارتباطی ميان قاتل و مادرش می بينيم. اینجا هم مادر قاتل 
که براساس همان شخصيت مادر واقعی سعيد حنایی ساخته شده، مشخصا حضور تاثيرگذاری در این 
قتل ها داشت. اوست که به پسر و نوه اش گراهایی می دهد. به هرحال وقتی از پسر سعيد حرف می زنيم 
از نوجوانی حرف می زنيم که هنوز به سن بلوغ نرسيده و در سن شکل گيری جسمی و فکری قرار دارد 
و می بينيم که تحت تاثير مادربزرگش که به نوعی نماینده نگاه خشک و خرافه پرستی است که در 
طيفی از جامعه وجود دارد. همانطور که پدرش تحت تاثير مادرش قرار دارد. منبع و ماخذ رفتارهای 
سعيد را به شکل نمادین، مادرش قرار دادیم. دیالوگ  افتخار می کنم هم از همان مميزی هایی بود که 

در فيلم اتفاق افتاد. ما آن پلان را گرفته بودیم اما بعدها از ما خواستند که تغيير دهيم.
اکران فیلم در جشنواره های جهانی چه واکنش هایی داشت؟ 

 اولين جشــنواره ای که اميدوار بودیــم بتوانيم در آن حضــور پيدا کنيم، جشــنواره کن بود. در 
شورت ليست هم قرار گرفتيم ولی 48 ساعت قبل از اینکه اسامی فيلم ها اعلام شود ایميلی از رئيس 
فستيوال کن دریافت کردیم مبنی بر اینکه بعد از بحث و جدل بسيار حول فيلم عنکبوت تصميم 
مدیران جشنواره بر این بوده که این فيلم را انتخاب نکنند. ما دليلش را متوجه نشدیم. از این زمان 
به بعد کل جشنواره های اروپا درهایشان به روی عنکبوت بسته شد. حتی دست اندرکاران جشنواره 
استکهلم که من با فيلم قبلی ام آنجا حاضر بودم و بعد از دریافت فيلم عنکبوت هم ابراز خوشحالی 
کرده بودند، دیگر جوابی به ما ندادند. اما در آسيا، جشنواره های پوسان، اوزاکای ژاپن و بنگلور هند 
متفاوت برخورد کردند. پوسان خيلی فيلم را پخته و حائز اهميت ارزیابی کرد، در اوزاکا نمایش خوبی 

داشتيم و حالا هم باید ببينيم در هند چه می شود.

از اواسط دهه هفتاد با وقوع قتل های زنجیره ای با انگیزه های متفاوت و توسط اشخاص و گروه های مختلف، 
توجه ها به سمت این مقوله بیشتر جلب شد. قتل های زنجیره ای و دادگاه های قاتلان و صحبت های آنها 
جایگاه مهمی در روزنامه ها پیدا کردند. خلاصه اینکه به تبع این اهمیت، توجه سینماگران هم به این 
سوژه ها بیشتر شد. از اواخر دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد بیشترین تعداد فیلم های مرتبط با قاتلان 
زنجیره ای ساخته شد. اکثر آنها فیلم های تجاری بودند که می توانستند مخاطبان عام را راضی کنند اما 
جایی در جشنواره ها به دست نمی آوردند. شکل و شمایل فیلم هایی درباره قاتلان زنجیره ای از ابتدای 
دهه نود تغییر کرد. حالا دیگر این سوژه، بهانه ای بود برای تاکید روی زیرمتن ها و توجه به معانی مهمتر. 
در این بخش روی هفت فیلم مهمی که با موضوع قتل های زنجیره ای ساخته شده اند دست گذاشته ایم و 

در هر مورد مروری داریم روی چگونگی این قتل ها و اهمیت آنها در فیلم ها. 

معمولا وقتی قرار می شود سال ها بعد 
از وقوع یک اتفاق یا یک پرونده قتل 
فيلمی درباره آن ساخته شود انتظار 
مــی رود کارگردان به جای دســت 
گذاشتن روی اصل واقعه و بازسازی 
صــرف آن، مســئله را از نقطه نظر 
دیگری روایت کند و یک جورهایی 
فيلمی پيش روی مخاطبانش بگذارد که بيشــتر برگرفته از آن 
واقعيت است اما ابراهيم ایرج زاد با همراهی اکتای براهنی تصميم 
گرفته اند کانون تمرکزشان را روی صفر تا صد وقایع بگذارند و در 
دل بازسازی کامل آنها شخصيت را معرفی کنند و از طرز تفکر و 
احساساتش هنگام انجام این قتل ها پرده بردارند. از همه مهمتر 
اینکه سعی کرده اند صدای آن شــانزده زنی که بی گناه به قتل 

رسيده اند را به گوش مردم برسانند. 
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پیش درآمد

در پایان فيلم عنکبوت، همسر سعيد 
حنایی مقابلش می ایستد و بر سرش 
فریاد می کشد و طلاهایی را که به او 
هدیه داده بــه طرفش پرت می کند. 
حتی او را تهدید می کند که ممکن 
است به خاطر مشــکلات مالی وادار 
شــود مثل آن زن ها به تن فروشی 
بيفتد و عامل اصلی این مســئله هم خود اوســت. واکنشی که 
باعث می شود مخاطبان احساس بهتری از تماشای فيلم داشته 
باشند و با خيال راحت تری از سالن های سينما خارج شوند. اما در 
واقعيت، همسر سعيد حنایی یکی از مدافعان او بود و معتقد بود 
در پی اصلاح بوده و خودش هم هيچ حس بدی از اینکه همسرش 

شانزده زن را کشته نداشت. 

بخش مهمــی از اطلاعــات فيلم 
»عنکبوت« براساس مستندی به 
نام »بعد از عنکبوت« ساخته مازیار 
بهاری گرفته شده. در این مستند با 
خود قاتل و اعضای خانواده و کسبه 
محل دربــاره این قتــل صحبت 
می کنند. هم مادر، هم همسر و هم 
پسر این خانواده نسبت به اینکه سعيد حنایی برای خشک 
کردن ریشه فساد دســت به چنين قتل هایی زده است از او 
دفاع می کنند. حتی پســر حنایی که پسری نوجوان است 
بدون هيچ مشــکلی صحنه  قتل ها را با گذاشتن یک پشتی 
روی زمين بازسازی می کند و بعد از اینکه پدر چنين پسری 
اســت به خودش می بالد و می گوید راه سعيد حنایی ادامه 

پيدا می کند. 

یکی از ویژگی های مهم فيلم، بازی 
محسن تنابنده در نقش سعيد حنایی 
است. شخصيتی که ابتدای فيلم برای 
قتل اعتمادبه نفس زیادی ندارد. یک 
مقدار ترسو است و حتی می خواهد 
ارشــاد کند اما بعد از اینکه جرات و 
جســارت اولين قتل را پيدا می کند، 
رفته رفته خصلت هایش تغيير می کند و در پایان سرش را به خاطر 
کاری که کرده بالا می گيرد. بازی تنابنده از یک طرف به عنوان 
یک بنای ساده و از طرفی به عنوان نماینده یک خانواده سنتی 
متعصب به درستی شکل گرفته. خود تنابنده هم سعی کرده با 
خونسردی و آرامش و البته تغييری که در نگاه و رفتارش در طول 
فيلم دارد از پس ایفای این نقش بربياید. البته ســعی داشته به 
لحاظ رفتار و لحن صحبت کردن مشابه خود حنایی عمل کند. 

در کمال خونسردی
درباره ویژگی های فیلم »عنکبوت« و 

بازسازی واقعه تلخی در بیست سال پیش 
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ممنوعیت بازسازی در مشهد
روایت ابراهیم ایرج زاد از موانع و 

چالش هایی که برای ساخت فیلم عنکبوت  
در شهر خودش داشته است 

ابراهیم ایرج زاد اصالتا مشهدی است و همانطور که در مصاحبه 
هم توضیح داد زمان وقوع این قتل های زنجیره ای اخبار آن را 
مدام دنبال می کرده. از آنجایی که وقایع در شهر مشهد اتفاق 
افتاده انتظار می رفت در فیلم به این مسئله هم اشاره ای داشته 
باشد اما هیچ جا به صراحت اعلام نمی شود که محل وقوع قتل ها 
کجاست. با ایرج زاد درباره این مسئله گپ زده ایم. او از مشکلات 
ساخت این فیلم در شهر مشــهد می گوید و اینکه حتی بعد از 
گرفتن پروانه نمایش، باز هم اکران فیلم در این شهر به مشکل 
برخورده است تا اینکه بالاخره با پنج روز تاخیر موفق به اکران 

شده است. 

ماجرایقتلهایزنجیرهای »خوک« روایت قاتلی زنجيره ای است که سر کارگردان های مشهور سينما را می برد و واژه »خوک« را بر پيشانی آنها 
حک می کند. ابتدای فيلم خبر می رسد که ابراهيم حاتمی کيا، رخشــان بنی اعتماد، حميد نعمت الله و مانی حقيقی به دست قاتل زنجيره ای به قتل 
رسيده اند. حالا کارگردانی به اسم حسن که ممنوع الکار است و با مشکلات خانوادگی درگير شده، خودش را در جایگاه هنرمندان تراز اول می بيند و 
گمان می کند همين روزها قاتل سراغ او هم می آید اما قاتل همه را می کشد و سراغ حسن نمی آید. تا اینکه خودش دست به کار می شود تا ماجرا را طور 

دیگری پيش ببرد.
بازنماییقتلهادردرام  ماجرای فيلم روی محور این قتل ها پيش می رود و شخصيت محوری مدام با شنيدن خبر قتل یکی از هنرمندان دیگر بحرانی 
جدید می شود اما مسئله اصلی فيلم نقد نقش مهم شبکه های اجتماعی در دنيای امروز است که هرکس قصد دارد برای برتری در این عرصه دست به 

هرکاری بزند. البته که در این بين پای مسائل پشت پرده سينما هم به ميان می آید.
میزانموفقیتفیلم  مانی حقيقی موفق شد جوایز بهترین فيلم و جایزه ویژه هيات داوران را به ترتيب از هفتمين دوره جشنواره گرولاند و سيزدهمين 
دوره جشنواره اروپایی فيلم های فانتزی استراسبورگ دریافت کند. این فيلم در بيستمين جشن خانه سينما هم برنده سه تندیس شایستگی بهترین 

چهره پردازی، بهترین طراحی لباس و بهترین موسيقی متن شد.
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ماجرایقتلهایزنجیرهای   اینبار ماجرای قتل های زنجيره ای در گروهی مجازی رخ می دهد. اعضای گروهی اینترنتی به اسم »گروه خشن« یکی 
یکی به قتل می رسند و پدر یکی از آنها که مامور اداره آگاهی است به ميدان می آید تا دنبال قاتل بگردد و راز این معما را باز کند.  

بازنماییقتلهادردرام  ماجرا به دوران کودکی قاتل این پرونده برمی گردد و درواقع کارگردان قصد داشته اند نشان دهد که دوران کودکی یک نفر 
چقدر می تواند در زندگی او اثرگذار باشد. البته که موفقيت چندانی در این زمينه به دست نياورده است. پسری که در کودکی شاهد قتل مادرش توسط 
پدرش به خاطر شک نسبت به خيانت او بوده حالا از پدر الگو گرفته و دست به قتل های زنجيره ای می زند. ماجرا از شب عروسی پسر و دختر جوانی 
شروع می شود که در یک گروه اینترنتی باهم آشنا شده اند. در آن شب یکی از اعضای این گروه به قتل می رسد و پدر عروس که کارآگاه است به دامادش 
مظنون می شود. از آن به بعد تعداد قتل ها بالا می رود و اعضای این گروه کمتر می شوند تا اینکه متوجه می شویم قاتل چه کسی است و چه انگيزه ای 

برای این قتل ها داشته است. 
میزانموفقیتفیلم   »قتل آنلاین« فيلم قتل آنلاین در بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر در دو بخش مسابقه سينمای ایران و مسابقه فيلم های 
اول و دوم شرکت داشت اما موفقيتی نصيبش نشد. به واسطه حضور جمشيد هاشم پور، شهاب حسينی، حميد گودرزی و الناز شاکردوست در اکران به 

نسبت موفق بود اما نقدهای زیادی درباره آن به چاپ رسيد. 13
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ماجرایقتلهایزنجیرهای  ابتدای فيلم متنی روی صفحه قرار می گيرد و تاکيد می کند که داســتان براساس یک اتفاق واقعی شکل گرفته و بعد 
به ماجرایی واقعی در ســال 1377 ارجاع می دهد زمانی که خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه صاحبان یک رستوران در شمال کشور چند 
جوان را کشته و گوشت آنها را چرخ کرده و با آن کباب برای مشتریانشان درست کرده اند. بعد دوربين روی رستورانی زوم می شود و چند جوان که برای 

جشنواره بادبادک ها به آنجا آمده اند. 
بازنماییقتلهادردرام   به طور کلی در فيلم تمرکز چندانی روی چگونگی قتل ها نمی شود اما متن ابتدای فيلم هراس عجيبی در کل داستان ایجاد 
می کند و وقتی دو تا از صاحبان رستوران نزدیک یک دختر می شوند عملا متوجه می شویم موضوع از چه قرار است. سایه این قتل های زنجيره ای روی 
کل فيلم سایه انداخته و ترس و وهم زیادی ایجاد کرده است. گرچه هيچکدام از شــخصيت های داستان چيزی از این ماجرا نمی دانند و ما به عنوان 
مخاطب حتی اطلاعاتی هم در این زمينه از طرف صاحبان رستوران دریافت نمی کنيم اما همان چند جمله ابتدای داستان کافی است تا متوجه شویم 

قرار است در پی کشف چه چيزی باشيم. 
میزانموفقیتفیلم   »ماهی و گربه« موفق شد جایزه بخش افق های هفتادمين جشنواره فيلم ونيز را از آن خود کند. همچنين جایزه بهترین فيلم 

جشنواره ليسبون پرتغال، جایزه بهترین فيلم جشنواره بلد اسلونی، جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره هانوی و ... . 13
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ماجرایقتلهایزنجیرهای   فيلم درباره یک قاتل زنجيره ای است که دختران جوان را در شب عروسی می دزدد و به قتل می رساند. در اتاقش که 
داخل یک مخروبه است پر از استخوان های کوچک و بزرگ و لباس های عروسی خون آلود است با کشف یک تاج که متعلق به اولين عروس گمشده آن 
منطقه است پرده از ناپدید شدن عروس های شهر در شب عروسی شان کنار می رود. در ادامه پليس وارد ماجرا می شود و ساختمان مخروبه را جست وجو 

می کند و اجساد عروس های گمشده شهر را از زیر خاک بيرون می آورد.
بازنماییقتلهادردرام  در »خوابگاه دختران« بيشتر از هرچيز با یک فيلم ترســناک روبه رو هستيم. دخترانی که در ساختمانی متروکه نزدیک 
خوابگاه دانشجویی به سر می برند و از اطراف صداهای مخوف می شنوند و اهالی محله درباره این سروصداها داستان های ترسناکی روایت می کنند. همه 
چيز طوری پيش می رود که همه تقریبا مطمئن می شوند یک جن در آنجا زندگی می کند اما در ادامه متوجه می شویم ماجرا چيز دیگری بوده است و 

این وحشت آفرینی فقط نقشه یک قاتل سریالی بوده است.  
میزانموفقیتفیلم  فيلم با انتقادهای زیادی روبه رو بود و اکثر منتقدان معتقد بودند که چندپاره است و داستان تا دقيقه پنجاه بی دليل پيش می رود 
و تازه از آن به بعد به جریان می افتد. به طور کلی در جشنواره های مختلف موفق به جلب نظر داوران نشد و جایزه ای به دست نياورد. با این حال در اکران 

سينماها اکران قابل قبولی داشت. طبيعتا به این علت که در آن زمان فيلم ترسناک ایرانی اینچنينی در سينماها اکران نمی شد. 
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ماجرایقتلهایزنجیرهای  قتل های زنجيره ای فيلم »کارناوال مرگ« درباره مرگ عروس  و دامادهایی در شب عروسی شان است. مردی در ماشين 
عروس و دامادها بمب های قوی جاسازی می کند و باعث مرگشان می شود. 

بازنماییقتلهادردرام  با وقوع قتل های زنجيره ای با نشانه های های مشابه در تهران کارآگاهی تحقيقاتش را شروع می کند و به سرنخ هایی می رسد 
و متوجه می شود که پشت همه این قتل ها یک قاتل روانی باهوش ایستاده است. رفته رفته مشخص می شود که ماجرا درباره زندگی مردی مخترع و 
نخبه است که یک شب وقتی قرار بوده همسر باردارش را به بيمارستان برساند پشت کاروان های شادی جشن عروسی گير می افتد و آنقدر دیر او را به 
بيمارستان می رساند که دیگر پزشک ها نمی توانند کمکی بکنند و از دست می رود. حالا به خاطر مرگ همسرش تصميم دارد یک جورهایی انتقام بگيرد. 

او بمب هایی قوی در ماشين عروس و دامادها می گذارد. تا اینکه بالاخره با فاش شدن رازش توسط پليس دستگير می شود. 
میزانموفقیتفیلم   »کارناوال مرگ« فيلم موفقی نبود. رضا اعظميان بخشی از فيلم را ساخت و بخش دیگر را خود تهيه کننده به پایان رساند. اکثر 
نقدها حاکی از این بود که اجرا ضعيف و پرداخت ســطحی فيلم آن را از یک اثر استاندارد دور کرده است و همچنين به جای تمرکز روی یک داستان 
اصلی، کارگردان روی دو خط داستانی دست گذاشته و از این جهت نتوانسته است هيچکدام را به سرانجام درستی برساند. خلاصه اینکه جزو فيلم های 

مهم سينمای ایران نيست. 13
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ماجرایقتلهایزنجیرهای  داستان درباره مردی به نام رسول است که با شک به این مسئله که پسرش متعلق به خودش نيست به همه 
زن ها بدبين می شود و در خيابان ها زن ها را سوار می کند و به قتل می رساند. او بعد از قتل چندن زن، زن خودش را هم به قتل می رساند 

و نهایتا بعد از دستگيری به قتل هایش اعتراف می کند.
بازنماییقتلهادردرام  قتل های زنجيره ای در فيلم »رنگ شب« واکنشی است که شخصيت رسول به موقعيت جدید و پيچيده ای که 
در آن افتاده نشان می دهد. ابتدا ماجرا با یک مادر و پسر بيمار شروع می شود. همسر رسول آنها را به خانه می آورد تا از آنها نگهداری 
کند اما بعد از مدتی زن مدعی می شود که همسر رسول است و از او یک پســر هم دارد. وقتی برای رد این ادعا به آزمایشگاه می روند 
رسول متوجه می شود مشکلی دارد که اصلا قادر به بچه دار شدن نيســت آن هم درحالی که یک دختربچه دارد. همسر رسول وقتی 
متوجه می شود که شوهرش شک دارد از خانه می رود و حالا رسول که فکر می کند تمام مدت دروغ شنيده تصميم می گيرد انتقامش 

را از همه زن ها بگيرد.
میزانموفقیتفیلم  رنگ شب با اینکه در آن دوره سوژه قابل قبولی داشــت اما جزو فيلم هایی نبود که در جشنواره فجر مورد توجه 

قرار بگيرد اما از آنجایی که فریبرز عرب نيا و لعيا زنگنه در آن بازی داشتند توانست نظر مخاطبان را تا حدی به خودش جلب کند. 13
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ماجرایقتلهایزنجیرهای  خبری منتشر می شود درباره مرد ناشناسی که شب ها با یک پيکان سفيد در شهر راه می افتد و دخترهای چشم آبی 
را به قتل می رساند. با قتل یک دانشجو که درحال جمع آوری اطلاعات درباره ماجرای قتل هاست گره از راز قتل ها باز می شود.

بازنماییقتلهادردرام داستان از جایی شروع می شود که دو دانشجو مشغول جمع آوری اطلاعات از آسيب های اجتماعی هستند و در این 
راه با ماجرای قتل زن های چشم آبی روبه ر و می شوند. در این مسير از کمک یکی از پسرهای دانشجو و آبدارچی اداره به آنها کمک می کنند. تا 
اینکه در یکی از شب ها یکی از دخترها به قتل می رسد و دیگری برای پرده برداشتن از ماجرا یک شب لنز آبی می گذارد و به محل قتل دوستش 
می رود. در آنجا آبدارچی اداره را می بيند و سوار ماشينش می شود اما در ادامه می فهمد که قاتل زنجيره ای زن های چشم آبی درواقع خود این 
آبدارچی است. او یک قاتل روانی است که سال ها پيش، که همسر چشم آبی اش را به اتهام خيانت کشته، حالا هم با دیدن زنی چشم آبی، جنایات 

خود را تکرار می کند.
میزانموفقیتفیلم  از آنجایی که بحث خفاش شب و قتل های زنجيره ای در آن زمان داغ بود و بازسازی چنين اثری اهميت زیادی داشت 
فيلم »شب های تهران« اثر ملتهبی به حساب می آمد اما جزو فيلم هایی نبود که جایزه ای به دست بياورد. نقدهای زیادی درباره آن نوشته شد 

اما نهایتا در گيشه فروش به نسبت خوبی داشت. 13
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مشکلات بازسازی شهر مشهد 
طبيعتا این ویژگی بــرای من یک امتياز بــود تا با همه 
محدودیت ها بتوانم شمایل بيرونی سوژه و جغرافيای او 
را حفظ کنم. در ابتدای راه فکر می کــردم بتوانم امکان 

فيلمبرداری در شهر مشهد را به دست 
بياورم امــا بعد دیــدم امکانش 
نيســت. این یکــی از موضوعات 
ممنوعه ای بود که من با آن کنار 
آمدم. در طول پيش توليد و توليد، 
تمام هم وغــم من این بــود بتوانم 

لوکيشــن هایی را در تهران پيدا کنم که شــبيه تهران 
نباشد. چون ما سفری به بيست سال قبل داشتيم. خب 
شهر مشــهد تفاوت زیادی با تهران دارد. مشهد در یک 
فلات واقع شده اســت ا ما تهران پر از پســتی و بلندی و 
تپه هاست و حضور رشته کوه های البرز هم شاخصه دیگر 
تهران است و این هم کار من را سخت تر می کرد. بالاخره با 
توجه به تصویر واضحی که از شهر مشهد در ذهن داشتم 
توانستم لوکيشــن هایی تا حدی نزدیک به آن فضا را با 
کمک و همراهی طراح صحنه کار آقای آیدین ظریف به 

وجود بياورم. 

وارد کردن لهجه مشهدی
مسئله بعدی مان مسئله لهجه بود. تصميم بر 
این شد که فقط کاراکترهای اصلی آنهم 
سعيد، همسر و مادرش، رنگ  و آهنگی 
از لهجه را در کلامشان پيدا کنند. برای 
همين هم دایــره ای از واژگان مربوط به 
خراسان در دیالوگ هایشان کارگذاری شد 
که به آشناپنداری در ذهن 

مخاطب کمک کند اما هدفمان رسيدن به لهجه مشهدی 
نبود چون ما تعداد زیادی کاراکتر داشتيم که امکان نداشت 
بتوانيم آنها را در استانداردهایی که آقای تنابنده و خانم 
بيات می توانستند صاحب لهجه شــود قرار دهيم. برای 
همين تصميم گرفتيم به جای رسيدن به لهجه مشهدی، 
یک آهنگی از کلام و بيــان آن جغرافيا را در کاراکترهای 
اصلی آن خانــواده قرار دهيم و بقيــه کاراکترها را به آن 
سمت نبریم. اگر می توانســتيم برویم شهر مشهد و همه 
کاراکترهای فرعی مان را از آنجا انتخاب کنيم به این چالش 

بزرگ نمی رسيدیم.

مشکلات اکران در مشهد
اصولا مشهد از ابتدای ساخت این فيلم آن منطقه ممنوعه 
ما باقی مانده بود. نه می توانستيم واردش شویم و اشاره ای 
به آن داشته باشــيم. بحث لهجه هم جای خودش. وقتی 
رســيدیم به بحث اکران، دوباره حساسيت ها شروع شد. 
عده ای فکر می کردند فيلم غيرقانونی ساخته شده و تصميم 
گرفتند قبل از اینکه فيلم به نمایش دربياید در سينماها 
خيال خودشــان را راحت کنند. این باعث شــد پنج روز 

زمان از اکران عنکبوت از دست برود تا اینکه بالاخره از روز 
یکشنبه اول اسفند مشهد هم به جمع سایر شهرها برای 

اکران عنکبوت پيوست. 

کابوس برای اکران
فيلمســازی در ایران و گرفتن پروانه ســاخت برای هر 
فيلمنامه ای کار سختی است. حتی ساده ترین موضوعات 
نياز به توضيح زیاد دارد. وقتی فيلمنامه اساسش چنين 
پرونده ای اســت همه حساســيت ها صدچندان مشکل 
می شود چون مدام درحال نيت خوانی هستند که چرا و 
برای چی و به شکلی می خواهی آن را کار کنی و این انرژی 
زیادی از فيلمساز می گيرد. چون بخش اصلی دغدغه اش 
تبدیل می شود به ترس؛ ترس از توقف یا نيمه کاره ماندن 
کار، مجوز نگرفتن و ... اینها خب بخشی از تاثير خودشان 
را در کيفيــت کار می گذارند. من در تمــام مدت زمان 
توليد فيلم با کابوس تعطيل شــدن این کار شــب را به 
صبح می رساندم. الان که فيلم رنگ پرده را گرفته از این 
کابوس ها رها شده ام. بعضی  وقت ها هنوز باورم نمی شود 

که بالاخره اکران شد. 

  مرجان فاطمی
هفتصبح

حدود بیست سال بعد از جنجالی که به واسطه قتل های 
زنجیره ای معروف به عنکبوتی در شهر مشهد رخ داد، 

ابراهیم ایرج زاد تصمیم گرفت روی این سوژه دست 
بگذارد و فیلم دومش را با نام »عنکبوت« به این ماجرا 

اختصاص دهد. داستان فیلم درباره سعید حنایی، قاتل 
زنجیره ای مشهدی است که بعد از قتل 16 زن در سال 

1381 اعدام شد. از اواخر دهه هفتاد فیلم های مختلفی 
با موضوع قتل های زنجیره ای ساخته شده و حالا 

»عنکبوت« هم در همین دسته بندی قرار می گیرد. به 
بهانه اکران فیلم »عنکبوت« در این پرونده گفت وگوی 

مفصلی با ابراهیم ایرج زاد، کارگردان فیلم انجام داده ایم. 
در بخش دیگری از پرونده هم مروری داریم بر هفت 

فیلم سینمایی که با موضوع قتل های زنجیره ای ساخته 
شده اند. 
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